
اشتراکات هویتی انقلاب اسلامی ایران و آمریکای لاتين با تأکيد بر 
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چکيده
وقوع انقلاب اسلامی در ايران به رهبری امام خمينی )ره( در سال 1357، نوعی 
هويت »انقلابی-اسلامی« برای جمهوری اسلامی ايران درصحنه نظام بين الملل 
ايجاد کرده است که اين هويت ها نوع اشتراکات انقلاب اسلامی و کشورهای آلبا 
و افكار عمومی منطقه آمريكای لاتين را فراهم کرده است. بر همين اساس سؤال 
اصلی اين است که اشتراکات هويتی انقلاب اسلامی و کشورهای عضو آلبا کدم اند؟

روش اين پژوهش به لحاظ ماهيت کاربردی و به لحاظ روش شناسی ترکيبی 
)کمی- کيفی( با جامعه آماری متشكل از رؤسای جمهور، وزيران خارجه و سفيران 
کشورهای عضو آلبا که در اجلاس سران کشورهای غيرمتعهدها در تهران شرکت 

کرده بودند، با حجم نمونه 23 نفر است.
بر اساس يافته ها عناصر هويتی انقلابی جمهوری اسلامی ايران در مؤلفه های 
استقلال طلبی با ميانگين 76/63، عدالت خواهی 75/36، مقابله با يک جانبه گرايی 
کشورهای قدرتمند 69/59، اعتراض به ساختار ناعادلانه نظام بين الملل 66/28، 
ضدهژمون 61/9 در ميان منطقه آمريكای لاتين به خصوص کشورهای عضو آلبا 
گسترده است. درنتيجه اين اشتراکات هويتی شرايط را برای حضور جمهوری 
اسلامی ايران و گسترش عمق راهبردی در منطقه آمريكای لاتين را فراهم 

نموده است.

واژگان کليدي:
هويت های انقلابی، جمهوری اسلامی ايران، آمريكای لاتين، کشورهای آلبا، سازه انگاری

aliphd89@yahoo.com )1. عضو هيئت علمی دانشگاه جامع امام حسين )عليه السلام

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هجدهم، شماره 67، تابستان 1394
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1-مقدمه و بيان مسئله

وقوع انقلاب اسلامی در ايران به رهبری امام خمينی )ره( در سال 1357، منجر به پيدايش 
يک نظام سياسی با هويتی مستقل و جديد در نظام بين الملل با نام »جمهوری اسلامی 
ايران« شد. هويتی که مهم ترين مبانی معنايی قوام دهنده به آن، هنجارهای موجود در 
فرهنگ مذهبی-اسلامی با تأکيد بر عنصر شيعی بوده است و منجر به تكوين نوعی هويت 

»انقلابی-اسلامی« برای اين کشور درصحنه نظام بين الملل شده است.
به طورکلی هويت دولت جمهوری اسلامی ايران يک موضوع شناختی مبتنی بر فهم 
مشترك از خود و کشورهای ديگر است که بيان گر نوعی احساس تداوم و استقلال درونی 
و همچنين تمايز و تفاوت بيرونی است. برداشت اين نظام از هويت خود، همان گونه که 
در سند چشم انداز بيست ساله نيز به آن اشاره شده، يک هويت انقلابی-اسلامی است. 
اين هويت بر اساس منابع قوام بخش آن، به طور هم زمان دربرگيرنده نقش های گوناگون 

فراملی و فرامرزی برای دولت است.
از سوی ديگر هويت انقلابی-اسلامی دولت جمهوری اسلامی ايران علاوه بر آن که 
در برداشت اين نظام از خود بسيار مؤثر است و اين کشور را دارنده مسئوليت ها و تكاليف 
فراملی مختلفی در چارچوب نقش های فراملی می کند؛ يک نظام ارزشی، قضاوتی و يا 
قالب فكری را نيز برای آن پديد می آورد. در همين راستا در سال های اخير گسترش موج 
دولت های مستقل در آمريكای لاتين با هويت انقلابی که نظام های سياسی ديگر کشورها 
را در برگرفت و با شيوه های اصلاح گرايانه و کسب قدرت از طريق مشارکت دموکراتيک 
راه را برای توده های فقير باز کرد و حكومت های بومی با رويكرد انقلابی چون مورالس 
در بوليوی و دانيل اورتگاه در نيكاراگوئه، رافائل کوئرا در اکوادور و کوبا به رهبری فيدل 
کاسترو به وجود آورد و الگوی سوسيال دموکراتيک جديدی را با رويكرد استقلال طلبانه، 
عدالت خواهانه، ضد سلطه بر مبنای اتحاد بوليواری برای ملت های آمريكای لاتين بنام 
آلبا را بنيان نهادند. روابط جمهوری اسلامی ايران پس  از انقلاب با دولت های آمريكای 
لاتين در راستای مقابله با تحريم های اقتصادی آمريكا و جستجو برای منابع جايگزين 
و تأمين کالاهای ضروری بود. درنتيجه بخشی از طرح تنوع تجاری ايران با کشورهای 
آمريكای لاتين به منظور بهره برداری از منابع عمده واردات ايران از اين منطقه بوده است. 
درواقع روابط با آمريكای لاتين بيشتر جنبه تجاری داشته تا سياسی و ازلحاظ سياسی 
جزء اولويت های سياست خارجی دولت های کارگزاران و اصلاحات نبود. ولی پس از روی 
کار آمدن دولت های انقلابی در منطقه آمريكای لاتين و دولت نهم در ايران اشتراکات 
هويتی ميان انقلاب اسلامی ايران و دولت های انقلابی آمريكای لاتين بخصوص کشورهای 
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عضو آلبا فراهم شد و روابط با اين کشورهای غير از جنبه تجاری به تأملات سياسی منتهی 
تا جايی که کشور عضو آلبا در عرصه بين المللی به خصوص درزمينه ی پرونده انرژی 
هسته ای و حقوق بشر از جمهوری اسلامی ايران حمايت نمودند. در اين پژوهش درصدد 
واکاوی هويت های انقلابی جمهوری اسلامی ايران در منطقه آمريكای لاتين با تأکيد بر 

کشورهای عضو آلبا خواهيم بود؟

2- ادبيات نظری و مطالعات پيشين
2-1- نظریه سازه انگاری

يكی از نظريه های غالب روابط بين الملل در دهه های اخير، »نظريه سازه انگارانه« است. 
پيشروان اين نظريه در مباحث فرانظری در ميانه طيف طبيعت گرايان/اثبات گرايان از 
يک سو و پساساختارگرايان از سوی ديگر جای می گيرند؛ و در مباحث محتوايی در ميانه 
جريان واقع گرايی و ليبراليسم قرار دارند. )مشيرزاده، 1384، ص 315( درواقع سازه انگاری 
رويكردی است که پيش از طرح در روابط بين الملل، در جامعه شناسی معرفت و مباحث 
فرانظری در کل علوم اجتماعی مطرح بوده است و از اين طريق وارد حوزه روابط بين الملل 
شده است؛ بنابراين اين نظريه بيش از هر چيز يک چارچوب تحليل است که برخی سعی 

کرده اند از آن يک نظريه روابط بين الملل استخراج کنند. )هاديان، 1382، ص 48(
يكی از ابعاد مهم نظريه سازه انگارانه روابط بين الملل، ديدگاهی است که اين نظريه 
با استفاده از مبنای فرانظری خود نسبت به تجزيه وتحليل سياست خارجی ارائه می دهد. 
ديدگاهی که بر اساس قوام متقابل ساختار-کارگزار و عدم تقدم هستی شناسی يكی بر 
ديگری، نسبت به سياست خارجی شكل می گيرد و اين حوزه را جدای از حوزه سياست 
بين الملل نمی داند. در همين راستا مبحث هويت دولت ها درصحنه نظام بين الملل و 
چگونگی تشكيل آن با تكيه بر مبانی بيناذهنی يكی از مباحث هستی شناسانه و مهم 
اين نظريه است که نقش مهمی را در شكل گيری و تحليل سياست خارجی دولت ها بازی 
می کند. به همين منظور برای شناخت نقش های هويتی که در نظام جمهوری اسلامی 
ايران در دوره های زمانی حال و آينده برای خود و در تعامل با دنيای خارج تعريف می کند، 

از اين نظريه به عنوان چارچوب تحليل استفاده شده است.

2-2- سازه انگاری و هویت
هويت يكی از مباحث مهمی است که به عنوان يک عامل معنايی مهم و پديده ای اجتماعی، 
در جريان اصلی نظريه روابط بين الملل نسبتاً مورد بی توجهی قرارگرفته است و در مقابل 
در نظريه سازه انگاری به عنوان يک بحث هستی شناسانه مهم، از آن برداشت نسبتاً 
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جديدی شده است. از منظر سازه انگاران شناخت هويت دولت ها در سياست بين الملل و 
در جامعه داخلی، برای آن دست کم حداقلی از پيش بينی پذيری و نظم را تضمين کند، 
ضروری هستند. جهان عاری از هويت جهانی هرج ومرج زده و آکنده از بلاتكليفی است 

)Hopf, 1998,p 183( .که به مراتب خطرناك تر از اقتدارگريزی است
هويت را می توان فهم ها و انتظارات از خود که خاص نقش است )مشيرزاده، 1384: 
332( و يا مجموعه ای از باورهای در مورد خود و ديگران و روابط ميان آن ها تعريف کرد. 
)Fearon, Wendt, 2005, p 64( در همين زمينه »تد هاف« معتقد است که هويت ها در 
هر جامعه ای سه کارکرد دارند: به شما می گويند که کيستيد، به ديگران می گويند که شما 
کيستيد و به شما می گويند که ديگران کيست اند )هاف،1384، ص 455( بنابراين هر 
هويتی تعريف اجتماعی کنشگر است و ريشه در نظريه هايی دارد که کنشگران به شكل 
جمعی درباره خود و ديگری دارند. )Wendt, 1994, p 238( درواقع هويت مكانيسمی است 
که به افراد درکی از خود و ابزاری برای فهم روابط خود با محيط خارجی را ارائه می دهد. 
هويت يک بخش جدانشدنی از شناخت است که زندگی را قابل پيش بينی تر می کند از 
سوی ديگر تكوين هويت يک کنشگر مستلزم قائل شدن به مرزهايی ميان خود و ديگری 

)Grossberg, 1996, p 93( .است. پس هويت ها به اعتباری مستلزم تفاوت نيز هستند
ونت هويت را خصوصيتی در کنشگر نيت مند می داند که موجد »تمايلات انگيزشی 
و رفتاری« است. طبق اين تعريف، ونت هويت را ريشه در فهم کنشگر از خود می داند 
اما معنای فهم اغلب وابسته به اين است که آيا ساير کنشگران نيز کنشگر را به همان 
شكل بازنمايی می کنند يا نه؟ و اين نشان دهنده بعد بيناذهنی هويت است. به اين معنا 
که در ساخت هويت دو انگاره وارد می شود: انگاره های خود و انگاره های ديگری. )ونت، 
1384، ص 326-325( درواقع اين تعريف حاکی از ديدی غير ذات انگارانه و يا غير 
جوهرانگارانه نسبت به هويت است. در اين برداشت تأکيد بر اين است که هويت ساخته 
می شود و چيزی نيست که از قبل وجود داشته باشد. در همين رابطه ونت بيان می کند 
که: »هويت را نمی توان به شكل ماهوی يعنی جدای از بستر اجتماعی آن تعريف کرد«. 
همين هويت های اجتماعی هستند که برداشت های خاصی از خود در رابطه با ساير 
کنشگران نشان می دهند و از اين طريق منافع خاصی را توليد می کنند و به تصميمات 

)Wendt,1994, p 384-396( .سياست گذاری شكل می دهند
بنابراين سازه انگاری برخلاف جريان اصلی که هويت کنشگران را در نظام بين الملل: 
مفروض، ثابت، از پيش داده شده و برون زا نسبت به تعاملات در نظر می گيرد، بر برساخته 
بودن هويت ها و درون زا بودن آن ها نسبت به تعاملات تأکيد می کند و در همين راستا 
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هويت را به لحاظ هستی شناسی يک واقعيت اجتماعی و به لحاظ معرفت شناسی قابل 

 )Pouliot, 2007,p 359- 384 (.شناخت می داند
از سوی ديگر همين هويت برساخته، در نظريه سازه انگاری به عنوان يک متغير 
ميانجی هنجارها و قواعد )ساختارهای معنايی بيناذهنی چه در سطح داخلی و چه 
در سطح بين المللی( از يک سو و منافع و کنش کنشگران از سوی ديگر عمل می کند. 
به عبارت ديگر ازنظر سازه انگاران هويت کنشگران )کيستی و چيستی آنان( را هنجارها، 
ارزش ها و ايده های نهادينه در محيط آن ها شكل می دهد و متعاقب شكل گيری اين هويت 
است که کنشگران می توانند شكل گيری منافعشان را تعريف کنند، بنابراين هويت ها پايه 
و اساس منافع هستند و کشورها بر اساس هويتی که برای خود تعريف می کنند منافع 

)Smith, 2001,p 225-226( .خود را نيز تعريف می کنند
نو واقع گرايان و نوليبرال ها آگاهانه مسائل مربوط به شكل گيری منافع را کنار می گذارند 
و ترجيحات دولت ها را در نظام بين الملل به چشم مسلماتی تعيين شده از بيرون می نگرند 
که پيش از تعاملات اجتماعی وجود دارند. )Price, Smith, 1998,p 261( در مقابل سازه 
انگاران با بحث در مورد بنيان های غيرمادی هويت دولت ها و همچنين با بحث در مورد 
تشكيل و تكوين متقابل هنجارها، هويت و منافع آن ها، مفروض نظريه های جريان اصلی 
را کنار می گذارند )به خصوص نوواقع گرايی مبنی بر اين که تمامی واحدهای سياست 
 Hopf, 1998,p( .)جهان تنها به يک هويت معنادار يعنی هويت دولت های نفع جو را دارند
185( از نگاه سازه انگاران، کنشگر سياست خارجی، يک کنشگر اجتماعی و ايفاکننده 
نقش است و نه يک کنشگر اقتصادی. از اين منظر کنشگران اجتماعی بر اساس هنجارها 
و قواعدی که خود مبتنی بر پيشينه ای از عوامل ذهنی، تجربه تاريخی و فرهنگی است، 
تصميم گيری می کنند؛ بنابراين اين قواعد و هنجارها هستند که رفتار مناسب را تعيين 
می کنند و درنتيجه کنشگران بر اساس منطق زيبندگی و يا تناسب عمل می کنند، نه 
بر اساس منطق نتايج. به اين معنا که رفتار آن ها در حوزه سياست خارجی می بايست با 
ارزش ها و هنجارهايی که هويت آن ها را تكوين کرده، متناسب باشد. از اين منظر هنجارها 
تابع منافع کنشگر نيست، بلكه اين منافع  هستند که حاصل تكوينی هنجارها و قواعد 
هستند. )Kubalkova, 2002,p 42( »ريتبرگر« نيز معتقد است که در تحليل سياست 
خارجی برخلاف منطق خردگرايی، معمای امنيت نقطه آغاز تحليل مناسبات ميان 
دولت ها و سياست خارجی آن ها نيست؛ زيرا دولت ها بر اساس هويت خود و همچنين 
برداشت از محيط دست به انتخاب گزينه ای می زنند که حتی ممكن است امنيت فيزيكی 

آن ها را به خطر اندازد.
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در بررسی منابع بيناذهنی قوام دهنده به هويت دولت ها نظريه پردازان سازه انگاری 
به سطوح مختلفی از اين ساختارهای معنايی تكيه می کنند. به عنوان مثال درحالی که 
ونت به عنوان يک سازه انگاری سيستمی توجه خود را در تكوين هويت، بر هنجارهای 
 ،(Wendt, 1992,p392-425( ،بين المللی و ساختارهای معنايی نظام بين الملل می گذارد
»کاتزنشتاين« به عنوان يک سازه انگار سطح واحد بر سرچشمه های داخلی مؤثر در 
شكل گيری هويت دولت تأکيد دارد )Katzenstein, 1996( و سازه انگاران کلی گرا نيز مثل 
»کراتوچويل« و »راگی« بررسی عوامل معنايی در دو سطح را لازم و ضروری می دانند 
)Kratochwil, Ruggi, 1986( اين در حالی است که تأکيد بر هنجارهای بين المللی و 
يا فراملی بيشتر می تواند شباهت در سياست خارجی را بيان کند و در مقابل تأکيد بر 

هنجارهای داخلی می تواند بيان کننده تفاوت در سياست خارجی کشورها باشد.
در همين زمينه »اسميت« تأثير اين ساختارهای هنجاری و معنايی بر کنشگران در 
هر سطحی را، در سه حوزه می داند: اول تعيين مقدورات و محذورات مربوط به کنش 
کنشگران، دوم مشروعيت دادن به کنش و اقدام کنشگران و سوم ايجاد تغييرات رفتاری 

)Smith, 2001,p 218-219( .در کنشگران
از ميان سه سطح ارائه شده، در اين تحقيق مقاله از »سطح تحليل سيستمی ونتی« 
برای شناخت هويت شكل گرفته برای نظام جمهوری اسلامی ايران و کشورهای عضو آلبا 
استفاده شده است. در همين راستا شرايط تاريخی و اجتماعی جمهوری اسلامی ايران و 
کشورهای عضو آلبا دارای اشتراکاتی است که اين اشتراکات يک معنای بيناذهنی بين 
انقلاب اسلامی ايران با کشورهای آلبا ايجاد کرده که باعث يک هويت مشترك شده است.

2-3- منابع هویتی نظام جمهوری اسلامی ایران
»ماکس وبر« درباره اهميت نقش باورهای مذهبی در هويت يک ملت معتقد است که 
انسان جديد حتی با بيش ترين حسن نيت نمی تواند اهميت و تأثير باورهای دينی را در 
فرهنگ، خصلت و هويت ملی بازشناسد. )Weber, 1990( وقوع انقلاب اسلامی در ايران 
در سال 1357، منجر به پيدايش يک نظام سياسی با هويتی مستقل و جديد در نظام 
بين الملل با نام »جمهوری اسلامی ايران« شد. هويتی که مهم ترين مبانی معنايی قوام 
دهنده به آن، هنجارهای موجود در فرهنگ مذهبی-اسلامی با تأکيد بر عنصر شيعی 
بوده است و منجر به تكوين نوعی هويت »انقلابی-اسلامی« برای اين کشور درصحنه 

نظام بين الملل شده است.
 امام خمينی )ره( به عنوان رهبر انقلاب اسلامی بر بعد سياسی آموزه های اسلامی-

شيعی و پيوند دين با سياست تأکيد کردند و در همين راستا هدف نهايی انقلاب را که به 
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بيان ايشان ماهيتی کاملًا اسلامی داشت، بازگرداندن هويت اسلامی به ايران ذکر کردند. 
)امام خمينی، ج 5، 1378، ص 178( ازنظر امام، رژيم پهلوی و ديگر رژيم های گذشته 
مثل دولت های اموی و عباسی همگی در يک معنا مشترك بودند: نمی خواستند اسلام 
آن طور که هست، تحقق پيدا کند. )امام خمينی، ج 4، 1378، ص 199( بنابراين اولين 
وظيفه دولت جديد جمهوری اسلامی ايران آن بود که اسلام و آموزه های آن را در همه 
ابعاد زندگی ازجمله سياست، بی کم وکاست پياده کند. در همين زمينه امام خمينی در 
مورد نقش آموزه های مذهبی در تكوين هويت نظام سياسی جديد ايران بيان می کند 
که: »جمهوری اسلامی ايران حكومتی است متكی بر ضوابط اسلام؛ و قانون اساسی آن 
اسلام است. متصديان آن نيز حائز شرايط معين شده در اسلام هستند؛ بنابراين خطوط 
کلی اين حكومت، اصول مسلم اسلامی است که در قرآن و سنت بيان شده و الگوی رفتار 

آن شيوه پيامبر و امام علی در حكومت است.«)امام خمينی، ج 2، 1378، ص 114(
البته اسلام موردنظر امام، اسلامی است با آموزه های شيعی و با رويكردی انقلابی که 
در مقابل اسلام محافظه کار قرار دارد. اين مسئله را می توان در تمايز اسلام آمريكايی و 

اسلام ناب محمدی از ديدگاه وی مشاهده کرد.
بر همين اساس به مهم ترين شاخص های »هويت انقلابی- اسلامی« که مبتنی بر 
آموزه های اسلام و مكتب شيعه و ديدگاه های امام و رهبری در قانون اساسی شكل گرفته 
و به عنوان چراغ راه بر هدايت سياست خارجی مورداستفاده قرار می گيرد می پردازيم و 
سپس با تأکيد و در نظر گرفتن عنصر تفسير و دامنه آن، از محتوای معانی بيناذهنی قوام 
دهنده به اين هويت، به بيان اين نكته خواهيم رسيد که: اين هويت شكل گرفته در تمامی 
دوره های سياست خارجی نظام جمهوری اسلامی ايران )از بعد از وقوع انقلاب تابه حال 
و همچنين آينده( ثابت است و نقش های نسبتاً يكسانی را برای دولت ها درصحنه نظام 
بين الملل ايجاب می کند. اگرچه در هر دوره برای بازنمايی اين نقش ها الگوهای متفاوتی 

در نظر گرفته شده است و احتمالاً خواهند گرفت.
به طورکلی هويت دولت جمهوری اسلامی ايران يک موضوع شناختی مبتنی بر فهم 
مشترك از خود و کشورهای ديگر است که بيانگر نوعی احساس تداوم و استقلال درونی 
و همچنين تمايز و تفاوت بيرونی است. برداشت اين نظام از هويت خود، همان گونه که 
در سند چشم انداز بيست ساله نيز به آن اشاره شده، يک هويت انقلابی-اسلامی است. 
اين هويت بر اساس منابع قوام بخش آن، به طور هم زمان دربرگيرنده نقش های گوناگون 
فراملی و فرامرزی برای دولت است؛ که البته در هر دوره از سياست خارجی بخشی از اين 
نقش ها برجسته شده و موردتوجه قرارگرفته است. از سوی ديگر هويت انقلابی-اسلامی 
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دولت جمهوری اسلامی ايران علاوه بر آن که در برداشت اين نظام از خود بسيار مؤثر 
است و اين کشور را دارنده مسئوليت ها و تكاليف فراملی مختلفی در چارچوب نقش های 
فراملی مختلفی می کند؛ يک نظام ارزشی، قضاوتی و يا قالب فكری را نيز برای آن پديد 
می آورد. در همين راستا ملاك های متفاوتی را برای »خودی ها« و »دگرها« در عرصه 
ملی و فراملی برای اين کشور ايجاد می کند. بر اساس همين ملاك ها مرز ميان دوست و 
)Moshirzadeh, 2007,p 156-157( .دشمن ترسيم و وقايع بيرونی تعبير و تفسير می شود

برای شناخت بهتر هويت انقلابی-اسلامی جمهوری اسلامی ايران، بايستی به 
شناسايی مشخصه های هويتی اين نظام بپردازيم. با مروری بر ساختارهای معنايی قوام 
دهنده هويت نظام و هنجارهای مبتنی بر آن و همچنين بيان های خود دولت مردان و 
رهبران اين نظام، می توان از موارد زير به عنوان مهم ترين مشخصه های هويتی دولت 
جمهوری اسلامی ايران که در منطقه آمريكای لاتين و کشورهای عضو آلبا گسترش 

يافته اند نام برد:
دولت تجديدنظرطلبانه نسبت به نظم و نظام بين الملل  )1

دولت عدالت خواه و استقلال طلب  )2
دولت ضد امپرياليست، ضد هژمون و ضد استعماری.  )3

دولت آرمان گرای اسلامی. )دهقانی فيروزآبادی، 1388، ص 245- 287(  )4
می توان ديدگاه های مشترك جمهوری اسلامی ايران و کشورهای آلبا نسبت به 
ساختار ناعادلانه نظام بين الملل، يک جانبه گرايی کشورهای قدرتمند غرب، سياست های 
ضدهژمونی، رويكردهای استقلال طلبانه و عدالت خواهانه که باعث توسعه روابط آن ها با 
يكديگر شده است را بر اساس نظريه سازه انگاری به عنوان يک هويت مشترك در نظر گرفت.

 2-4- نگاه کوتاه به آمریکای لاتين
آمريكای لاتين منطقه ای از هجده کشور اسپانيولی زبان، يک کشور پرتغالی زبان 
)برزيل( و يک کشور فرانسوی زبان با لهجه بومی )هائيتی( تشكيل می شود و مساحت 
آن به 21069501 کيلومترمربع می رسد. اصطلاح آمريكای لاتين در مقابل اصطلاح 
آمريكای انگليسی تبار قرار می گيرد که منظور از آن مناطقی از قاره آمريكاست که زبان 
غالب آن ها انگليسی است. آنچه به طورکلی از منطقه آمريكای لاتين برداشت می شود، 
دربرگيرنده مكزيک، بخش اعظم آمريكای مرکزی و آمريكای جنوبی به اضافه کوبا، 
جمهوری دومينيكن و پورتوريكو واقع در منطقه کارائيب است. در يک تعريف دقيق تر 
آمريكای لاتين را می توان تمامی کشورها و مناطقی ناميد که زبان های رو ميايی، ازجمله 
فرانسه، اسپانيا و پرتغالی در آن رايج است. بر اين اساس آمريكای لاتين نه تنها دربرگيرنده 
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کشورها و مناطق اسپانيايی و پرتغالی زبان، بلكه فرانسه زبان، نظير هائيتی، گوادالوپ، 

گويان و آنتيلس نيز خواهد شد. )احمدی لفورکی، 1387(
آنچه در اين تحقيق به عنوان آمريكای لاتين تلقی شده، منطقه ای است مشتمل بر 
مكزيک، آمريكای مرکزی، آمريكای جنوبی و کارائيب که بيست کشور آرژانتين، بوليوی، 
برزيل، شيلی، کلمبيا، کاستاريكا، کوبا، جمهوری دومينيكن، اکوادور، السالوادور، ونزوئلا، 
اروگوئه، پرو، پاراگوئه، پاناما، نيكاراگوئه، مكزيک، هندوراس، هائيتی و گواتمالا و ده واحد 
سياسی وابسته که معروف ترين آن ها پورتوريكو – وابسته سياسی آمريكا- اعضای آن 

هستند و جمعيتی معادل 541 ميليون نفری را در خود جای داده اند.
آمريكای لاتين با داشتن 4/5 تريليون دلار توليد ناخالص داخلی، 423 ميليارد دلار 
صادرات کالا و خدمات و 368 ميليارد دلار واردات کالا و خدمات )در سال 2005( و 
برخورداری از منابع عظيم نفت و گاز و ظرفيت بالای معدنی، صنعتی و کشاورزی از ديرباز 
موردتوجه قدرت های بزرگ بوده و آمريكا از اواخر قرن نوزدهم و مطرح شدن دکترين 
مونروئه و شروع سياست انزوا گرايی همواره تلاش کرده تا به دو طريق نظامی و اقتصادی 

سلطه و نفوذ مطلقی بر سرزمين مذکور داشته باشد. )احمدی لفورکی، 1387، ص 2(
ريچارد سی ويليامسون1 در کتاب خود »جوامع آمريكای لاتين در مسير تحول«2  
پيشنهاد می کند که برحسب شرايط قومی، کشورهای آمريكای لاتين را می توان به چهار 

گروه عمده طبقه بندی کرد:
کشورهايی که در آن جمعيت مستيزو )سفيد و سرخ( برتری دارند؛  )1

کشورهايی که ويژگی های بارز اروپايی دارند؛  )2
کشورهايی با گروه بندی های واضح سرخ پوستی و عموماً ساکن در سرزمين های   )3

کوهستانی و بلند؛
کشورهايی که ترکيبات آفريقايی3 غالب دارند  )4

گروه اول را کشورهايی همچون ونزوئلا و کلمبيا در آمريكای جنوبی و نيكاراگوئه، 
السالوادور، هندوراس و پاناما در آمريكای مرکزی و مكزيک تشكيل می دهند. کشورهايی 
که اکثراً اروپايی هستند عبارت اند از: آرژانتين، شيلی، اروگوئه، کاستاريكا و کشورهای با 
گروه سرخ پوست شامل گواتمالا، اکوادور، پرو، بوليوی و پاراگوئه سرانجام کشورهای دارای 
ترکيبات آفريقايی: برزيل و کشورهای حوزه کارائيب، کوبا، جمهوری دومينيكن و هائيتی. 
اقتصادهای اين منطقه از تنوع مشابهی برخوردارند. کشورهای معدودی )آرژانتين، برزيل، 
اروگوئه، ونزوئلا و کوبا( از زمين های کشاورزی غنی برخوردارند و محصولاتی همچون 
1. Richard C. Williamson
2. Latin American Societies in Transition
3. African Admixture
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شكر، قهوه، دانه کاکائو و ميوه-های استوايی بيش تر کشت می شود و بعضی از کشورها 
همچون مكزيک از معادن معدنی و کشورهای آمريكای جنوبی همچون ونزوئلا و بوليوی 

از نفت و گاز فراوانی برخوردارند. )هواردجی، 1387، ص 25- 24(

 2-5- شکل گيری آلبا
قدرت يافتن دولت های مستقل در آمريكای لاتين در سال های اخير بيش از هر چيز 
باعث حرکت به سوی استقلال در تصميم گيری ها و هم گرايی منطقه ای در دو بعد 
اقتصادی و سياسی به عنوان يک رويكرد جايگزين در مقابل وابستگی به آمريكا شده 
است. به گفته نوام چامسكی از زمان اشغال آمريكای جنوبی توسط اسپانيا در 500 
سال پيش، اين نخستين حرکت واقعی دولت های آمريكای لاتين برای همگرايی در 
اين منطقه است. اين کشورها بسيار منفصل و جدا از يكديگر بوده اند و همگرايی 
پيش شرطی است برای استقلالی اصيل و معتبر. از مهم ترين نتايج اين همگرايی عدم 
قبول پيمان منطقه آزاد تجاری آمريكا )ALCA( يا )FTAA ( از سوی کشورهای بزرگ 
و مهم منطقه آمريكای لاتين و ارائه طرح های جايگزين منطقه ای نظير طرح آلبا و 
مرکوسور به جای آن است. آمريكا تاکنون به دليل مخالفت کشورهايی چون برزيل، 
آرژانتين، ونزوئلا، اروگوئه و پاراگوئه نتوانسته به نتيجه پيمان منطقه آزاد تجاری 
آمريكا دست يابد. يكی از نمونه های هم گرايی منطقه ای در راستای استقلال سياسی و 
اقتصادی در منطقه آمريكای لاتين، طرح چاوز با عنوان )بديل بوليواری برای آمريكای 
لاتين( معروف به )آلبا( است. چاوز معتقد بود به جای اجرای طرح های آمريكايی1 بايد 
راه حل هايی را که منافع کشورهای کوچک و درحال توسعه آمريكای لاتين را وجود 
دارد، پيدا و اجرا کرد. هم اکنون ونزوئلا، کوبا، بوليوی، نيكاراگوئه و اکوادر عضو طرح 
چاوز يا آلبا هستند و در قالب آن همكاری های تجاری و اقتصادی خود را گسترش 

داده اند. )احمدی لفورکی، 1387، ص 2(
طرح چاوز با عنوان )بديل بوليواری برای آمريكای لاتين( معروف به )آلبا( برگرفته 
از  سيمون بوليوار2،  بوليوار بر دفاع از استقلال ملی، رفع تبعيض و حل نابرابری های 
1. )پيمان منطقه آزاد تجاری آمريكا( از آخرين برنامه های آزادسازی تجاری است که ايالات متحده به دنبال اجرای آن 
و افزايش نفوذ اقتصادی خود در آمريكای لاتين است. اين پيمان نسبت به موافقت نامه ها و طرح های تجارت آزاد قبلی، 
نظير نفت از سياست های شديدتری برای آزادسازی تجاری در راستای منافع آمريكا برخوردار است و در صورت اجرا 
ميلياردها دلار يارانه از جيب مردم فقير کشورهای آمريكای لاتين به جيب شرکت های چندمليتی واريز خواهد شد.       
Simon Bolivar( .2  ( قهرمان نهضت استقلال طلبی کشورهای آمريكای جنوبی از استعمار اسپانيا است که طی 
مبارزات خود در سال های اوليه قرن نوزدهم، موجب استقلال اکوادور، کلمبيا، ونزوئلا و بخشی از پرو و بوليوی شد. امروزه 
کشورهای منطقه ياد اين قهرمان آزادی بخش را با نصب مجسمه هايی از وی در ميدان ها شهرهای بزرگ کشورهای 
آمريكای جنوبی گرامی می دارند. سيمون بوليوار عليه تبعيض و بی عدالتی به ويژه ستمی که بر بوميان اعمال می شد، 

قيام و به غارت منابع و معادن غنی آمريكای لاتين توسط استعمارگران اعتراض کرد.
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اجتماعی تأکيد می کرد. )ابراهيم بای سلامی، 1387(

بر همين اساس توسل چاوز به سيمون بوليوار به عنوان قهرمان آزادی آمريكای 
لاتين و عبور پنهان وی از نمادهای ايدئولوژی و چهره های مارکسيستی همچون 
چه گوارا و فيدل کاسترو هوشمندانه و زيرکانه بود، چاويسم در مقابل نئوليبراليسم و 
گسترش فاصله طبقاتی ناشی از آن به حمايت سازمان دهی شده از محرومان و بوميان 
پرداخت و حس مشارکت فعال در عرصه سياست و اقتصاد را در آن ها برانگيخت، در 
سال اخير موج چاويسم نظام های سياسی ديگر کشورها را در برگرفت و شيوه های 
اصلاح گرايانه و کسب قدرت از طريق مشارکت دموکراتيک راه را برای توده های فقير 
و بوميان باز کرد و حكومت بوميان از طريق صندوق های رأی بعد از پيروزی هوگوچاوز 
در ونزوئلا باز شد، مورالس با مشی عدالت خواهانه به عنوان اولين رئيس جمهور بومی 
در بوليوی در سال 2006، دانيل اورتگا برای دومين بار در مشی اعتدال گرايانه در 
نيكاراگوئه رئيس جمهور شد و رافائل کوئرا با تغيير رويكرد اقتصادی از نئوليبراليسم و 
سرمايه داری به اقتصاد مردمی در اکوادور به عنوان يک اقتصاددان به رياست جمهوری 

رسيد. )ملک محمدی،2006(
رؤسای جمهور کشورهای مذکور در کنار کوبا به رهبری فيدل کاسترو الگو سوسيال 
دموکراتيک جديدی را با اساس بوليواريستی بنيان نهاده اند، اکنون آمريكای لاتين 
تاريخ سياسی تازه ای را آغاز کرده است و مردم عدالت خواهی و رفع تبعيض را با شور، 
نشاط و مشارکت دموکراتيک تعقيب می کنند و برای زندگی آزاد و انسانی پيكار کرده 
و روح و اساس اين پيكار را در چشم انداز اتحاديه بوليواری برای ملت های آمريكای 
لاتين )با نام اختصاری آلبا( که با ابتكار چاوز در سال 2006 بنيان نهاده شد، دنبال 
می کنند. اعضای اين اتحاديه کشورهای ونزوئلا، کوبا، نيكاراگوئه، بوليوی و اکوادور 
محسوب می شوند. هدف عمده اتحاديه آلبا را امروز مبارزه برای از ميان بردن فقر، 
مقاومت در برابر تهديدات ايالات متحده آمريكا، گسترش آموزش پرورش، مبارزه با 
بی سوادی و ايجاد بهداشت عمومی تشكيل داده است. درواقع ايدئولوژی اتحاديه يا 

گروه آلبا، برای از ميان بردن فقر و گسترش عدالت هست.

 2-6- پيشينه موضوع
در خصوص ادبيات و پيشينه علمی پيرامون موضوع اين مقاله موارد ذيل موردبررسی 

قرارگرفته اند که روش و مهم ترين يافته های هر يک در جدول زير آمده است:
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جدول شماره 1- پیشینه موضوع

روش و مهم ترین یافته هانویسنده

اسپوزيتو 1 جان 
)1382(

موضوع مشترك مقالات، صدور انقلاب ايران و تأثير انقلاب اسلامی به شكل وسيع 
آن _ از الهام بخشی تا مداخله _ است، ضمن آن که هر مقاله به بررسی بازتاب 

انقلاب اسلامی در کشور يا منطقه ای خاص اختصاص دارد.

فيروزآبادی 2 دهقانی 
و

 راد فر )1391(

اين مقاله به تبيين و واکاوی الگوی صدور انقلاب اسلامی ايران در سياست 
خارجی دولت نهم می پردازد. در اين مقاله استدلال می شود که الگوی غالب 
صدور انقلاب در سياست خارجی دولت نهم، ايجاد و معرفی دولت عدل اسلامی 

در قالب جمهوری اسلامی ايران است.

دهقانی، فيروزآبادی 3
)1388(

اين مقاله با هدف واکاوی گفتمان عدالت در سياست خارجی جمهوری اسلامی 
ايران نگاشته شده است. گفتمان عدالت بر هفت عنصر گفتمانی زير استوار 
است: عدالت خواهی، استقلال طلبی، صلح طلبی مثبت، حمايت از مسلمانان و 

مستضعفان، ظلم ستيزی، استكبار زدايی، سلطه ستيزی و تجديدنظرطلبی.

دفتر مطالعات 4
سياسی و بين المللی 

وزارت خارجه 
)1387(

و  استادان  و  علمی  شخصيت های  از  گروهی  قلم  به  است  مقالاتی  مجموعه 
پژوهشگران صاحب نظر از دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتی کشورهای مختلف درباره 
توسعه روابط با کشورهای آمريكای لاتين در دولت نهم و همچنين به جايگاه 

کشورهای آمريكای لاتين در نظام بين الملل می پردازد.

با روش توصيفی تحليلی به معرفی و بررسی فرازوفرود تاريخ سياسی کشورهای قربان پور )1387(5
مهم و تأثيرگذار منطقه آمريكای لاتين در موضوعات سياسی، اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی و حكومت های منطقه لاتين می پردازد.

با روش توصيفی تحليلی به بررسی سياست خارجی دولت نهم در آمريكای لاتين لطفيان )2010(6
پرداخته است. در اين مقاله نيز به سياست خارجی دولت نهم در اين منطقه 

می پردازد ولی به رابطه هويت های انقلابی ايران اين منطقه نپرداخته.

اسفندياری، 7
استوبيتس و 

آرنسون )2004(

کتابی توصيفی تحليلی که علی رغم داشتن غنای خوب و پرداختن به سياست 
خارجی دولت نهم با کشورهای منطقه آمريكای لاتين اين کتاب بيشتر به ارائه 

اتهامات واهی و غيرواقعی از ايجاد و گسترش اين روابط می پردازد.

با توجه به مطالبی که در جدول فوق و به عنوان نمونه در خصوص پيشينه موضوع 
ذکر شد، می توان گفت مسئله اين مقاله که در پی شناسايی اشتراکات هويتی انقلاب 
اسلامی و کشورهای آمريكای لاتين با تأکيد بر کشورهای عضو آلبا تدوين  شده، نسبت 

به مقالات قبلی متمايز و می توان گفت که پژوهش جديدی است.

3- روش تحقيق
روش مقاله به لحاظ ماهيت کاربردی و به لحاظ روش شناسی پيمايشی )کمی( و با 
استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری مرکب از سياست مداران 
و تصميم گيرندگان حوزه روابط خارجی کشورهای عضو آلبا )شامل رؤسای جمهور، 



ده 
رزا

زوا
ی 

معل
غلا

ا / 
آلب

ضو 
ی ع

ها
ور

ش
ر ک

د ب
کی

 تأ
ن با

لاتی
ی 

کا
ری

 آم
ن و

یرا
ی ا

لام
اس

ب 
قلا

ی ان
ویت

ت ه
اکا

تر
اش

141
وزيران خارجه، معاونين وزيران خارجه، سفيران و کارشناسان( و همچنين در سطح 
جامع دانشگاهی )اکوادور، بوليوی، نيكاراگوئه، ونزوئلا( که جزئيات آن در جدول زير 
آمده است. با توجه به زمان کوتاه اجلاس سران کشورهای غيرمتعهد در تهران )1391( 
و نيز با توجه به کفايت نظری حجم، نمونه گيری به روش تصادفی ساده، با حجم 23 نفر 

در نظر گرفته شد.
علاوه بر اين جهت تقويت يافته ها و ارائه راهبردها از دو نفر از رؤسای جمهور و سفيران 

مصاحبه به عمل آمده است.
جدول شماره 2-جامعه آماری تحقیق

وزير رئيس جمهورکشورهارديف
خارجه

معاون 
وزير 
خارجه

سفير
کارشناس 

وزارت 
خارجه

مجموعدانشگاهيان

13639-11-اکوادور1

121216--1بوليوی2

3-1-2--کوبا3

181726---ونزوئلا4

1011-1---نيكاراگوئه5

95جمع کل

همان طور که در جدول فوق آمده است پاسخگويان به پرسشنامه بر مبنای کشورها 
و در سطح سياست مداران و جامعه دانشگاهی مشخص شده است. بر همين اساس در 
کشور اکوادور با فراوانی 39 نفر )شامل 1 نفر وزير امور خارجه، 1 نفر معاون وزير، 1 
نفر کارشناس و 36 نفر دانشگاهی( در کشور ونزوئلا با فراوانی 26 نفر )شامل 1 نفر 
سفير، 8 نفر کارشناسان و 17 نفر جامعه دانشگاهی( در کشور بوليوی با فراوانی 16 نفر 
)شامل 1 نفر رئيس جمهور،1 نفر سفير، 2 نفر کارشناس و 12 نفر جامعه دانشگاهی( 
در کشور نيكاراگوئه با فراوانی 11 نفر )شامل 1 نفر سفير و 10 نفر جامعه دانشگاهی( 
در کشور کوبا با فراوانی 3 نفر )شامل 2 نفر معاون وزير و 1 نفر کارشناس( پرسشنامه 

تكميل شده است.
بر اساس مطالعات قبلی و نيز تجربه پژوهشی مؤلف مقاله، پنج مؤلفه اصلی ساختار 
سياست های  غرب،  قدرتمند  کشورهای  يک جانبه گرايی  بين الملل،  نظام  ناعادلانه 
ضدهژمونی، رويكردهای استقلال طلبانه و عدالت خواهانه استخراج و برای هرکدام از 

اين مؤلفه ها گويه های چندگانه به شرح جدول زير تدوين شده است.
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جدول شماره 3- مؤلفه های اصلی و گویه های مربوطه

 گویه هامؤلفه ها

استقلال طلبی

رويكرد استقلال طلبانه ايران و اعضای آلبا در سياست خارجی باعث همگرايی کشورهای 
آلبا و ايران

روی کار آمدن دولت های انقلابی در کشورهای عضو آلبا باعث نزديک جمهوری اسلام ايران 
و آلبا شده است

رويكرد جمهوری اسلامی ايران و اعضای آلبا مبنی بر حمايت از کشورهای مستقل باعث 
همگرايی آلبا و ايران

عدالت خواهی

سياست خارجی جمهوری اسلام ايران و کشورهای اتحاديه آلبا خواهان صلح و برابری در 
عرصه بين المللی هستند

آيا روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای اتحاديه آلبا در آمريكای لاتين متأثر از نوع 
گرايش روسای جمهور کشورهای عدالت خواهی در عرصه داخلی و بين المللی

يک جانبه گرايی 
کشورهای 
قدرتمند

يک جانبه گرايی کشورهای قدرتمند و حق وتو در شورای امنيت باعث نزديكی کشورهای 
عضو آلبا و جمهوری اسلامی ايران

رويكرد رئيس جمهور ايران در به چالش کشيدن نظام سلطه باعث گرايش کشورهای عضو آلبا

ساختار ناعادلانه 
نظام بين الملل

روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای اتحاديه آلبا متأثر از نوع گرايش روسای جمهور 
کشورهای نسبت وضعيت سازمان ملل

سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران و کشورهای اتحاديه آلبا در عرصه بين المللی خواهان 
تغيير وضع موجود

افكار و نظرات رئيس جمهور ايران و روسای کشورهای عضو آلبا نسبت به نظام بين الملل

ضد هژمون 
بين الملل

افكار عمومی کشورهای اتحاديه آلبا در آمريكای لاتين ضد سياست های آمريكا

تمايلات ضد آمريكای جمهوری اسلامی ايران و کشورهای عضو آلبا باعث توسعه روابط است

بر اساس جدول فوق فرضيه اصلی به چند مؤلفه همچون ساختار ناعادلانه نظام 
ضدهژمونی،  سياست های  غرب،  قدرتمند  کشورهای  يک جانبه گرايی  بين الملل، 
رويكردهای استقلال طلبانه و عدالت خواهانه تبديل و هر مؤلفه را به چند شاخص و هر 

شاخص را به يک گويه تبديل و پرسشنامه با 22 گويه  ايجاد شده است.

4- یافته ها
در اين قسمت برای هر يک از مؤلفه ها، توضيح مختصر و ميزان موافقت و ميانگين نظرات 

داده شده در خصوص گويه های مربوط به هر مؤلفه آورده شده است:
4-1- مؤلفه استقلال طلبی

يكی از نمودها و نمادهای رويكرد انقلابی در سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران و 
روابط بين الملل، استقلال طلبی و آزادی عمل است؛ همچنان که يكی از مظاهر و مصاديق 
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بيدادگری و ستمكاری قدرت های استعمارگر در ايران، نقض استقلال و حاکميت ملی 
اين کشور بوده است. تحميل قراردادهای ناعادلانه از سوی روسيه و انگليس بر ايران و 
مداخله گسترده امريكا در امور داخلی کشور، استقلال طلبی را به صورت يكی از آرمان های 
ملت ايران درآورد؛ به گونه ای که استقلال خواهی يكی از انگيزه ها و اهداف بنيادی انقلاب 
اسلامی در سال 1357 بود. ملت ايران به همان اندازه که از استبداد شاه ناراضی بودند، 
از سياست خارجی وابسته آن به غرب و امريكا نيز خشنودی نداشتند؛ )رمضانی، 1376، 
ص 58( ازاين رو، »استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی« و »نه شرقی، نه غربی، جمهوری 
اسلامی«، نه تنها دو شعار اساسی انقلاب اسلامی بودند؛ بلكه به دو اصل بنيادين سياست 
خارجی ايران تبديل شدند، به گونه ای که استقلال به عنوان يكی از مهم ترين ارزش های 
ملت ايران در صدر اولويت های منافع و اهداف سياست خارجی جمهوری اسلامی قرارگرفته 
و پيگيری شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز تصريح می کند، سياست 
خارجی آن بر اساس حفظ استقلال همه جانبه سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

استوار است )اصول دوم و يک صد و پنجاه و دوم(.
همان طور که در قسمت روش تحقيق توضيح داه شد، ابعاد هويت انقلاب اسلامی به 
چندين مؤلفه تبديل و هر مؤلفه در پرسش نامه دارای گويه  واحدی است. در اين قسمت 
مؤلفه استقلال طلبی به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری اسلامی ايران و 
گويه های آن در جدول زير ارائه  شده است. بر اين اساس بيشتر پاسخ دهندگان به گويه های 

مؤلفه استقلال طلبی،گزينه موافق و کاملًا موافق پاسخ داده اند.
جدول شماره 4- مؤلفه استقلال طلبی و گویه های آن

میانگینجمعکاملًا موافقموافقگویه هامؤلفه ها

استقلال طلبی

رويكرد استقلال طلبانه ايران و اعضای آلبا در 
سياست خارجی باعث هم گرايی کشورهای آلبا 

و ايران.
48/4529/9078/35

76/63
روی کار آمدن دولت های انقلابی در کشورهای 
عضو آلبا باعث نزديكی جمهوری اسلام ايران 

و آلبا شده است.

57/4515/16973/41

روی کار آمدن دولت های انقلابی در کشورهای 
عضو آلبا باعث نزديكی جمهوری اسلام ايران 

و آلبا شده است.

61/4616/6778/13

بر اساس جدول فوق، پاسخ دهندگان در کشورهای عضو آلبا به مؤلفه استقلال طلبی 
)به عنوان يكی از شاخص های فرضيه( که گويه 1 بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق 
با 78/35 درصد و گويه 2 بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 73/41 درصد و گويه 3 
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بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 78/13 درصد پاسخ داده اند، بر اين اساس مؤلفه 
استقلال طلبی با ميانگين 76/63 به عنوان هويت مشترك ميان جمهوری اسلامی ايران 

و افكار عمومی منطقه آمريكای لاتين و کشورهای عضو آلبا است.

4-2- مؤلفه عدالت خواهی
حكومت جمهوری اسلامی ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه ملت ايران به حكومت حق و عدل 
قرآن تأسيس شد )اصل اول قانون اساسی(؛ ازاين رو، نظام جمهوری اسلامی بر پايه ايمان 
به »عدل خدا در خلقت و تشريع« و »قسط و عدل« )اصل دوم قانون اساسی( برای »رفع 
تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه برای همه، در تمام زمينه های مادی و معنوی« 
)اصل سوم قانون اساسی( استوار است. يكی از مهم ترين وظايف و مسئوليت های اين 
حكومت اسلامی، »تأمين حقوق همه جانبه افراد... و ايجاد امنيت قضايی عادلانه برای 
همه و تساوی عموم در برابر قانون« و »پی ريزی اقتصاد صحيح و عادلانه« هست )اصل 

سوم قانون اساسی(.
عدالت خواهی تنها در مرکز سياست داخلی جمهوری اسلامی ايران، به عنوان يک 
دولت دينی قرار ندارد، بلكه کانون هويت يابی و مفصل بندی سياست خارجی آن نيز به 
شمار می رود؛ زيرا »جمهوری اسلامی ايران،... حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان 
می شناسد« )اصل يک صد و پنجاه و چهارم قانون اساسی(؛ بنابراين، جمهوری اسلامی، 
از يک سو، به حكم آيه شريفه 8 سوره ممتحنه که می فرمايد: »خدا شما را از نيكی کردن 
و عدالت ورزيدن با آنان که به شما در دين نجنگيده اند و از سرزمينتان بيرون نرانده اند، 
بازنمی دارد«، در سياست خارجی خود بر پايه قسط و عدل اسلامی عمل می کند )اصل 
سيزدهم قانون اساسی( و از سوی ديگر، سياست خارجی جمهوری اسلامی بر مبنای 

عدالت گستری، حق برابر کشورها و نظام عادلانه بين المللی تدوين و تعقيب می شود.
در اين قسمت مؤلفه عدالت خواهی به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری 
اسلامی ايران و گويه های آن در جدول زير ارائه شده است و چگونگی پاسخ دهندگان 

کشورهای عضو آلبا به اين مؤلفه به صورت نمودار ارائه شده است.
جدول شماره 5- مؤلفه عدالت خواهی و گویه های آن

کاملًا موافقگویه هامؤلفه ها
میانگینجمعموافق

عدالت خواهی
و  ايران  اسلام  جمهوری  خارجی  سياست 
کشورهای آلبا خواهان صلح و برابری در عرصه 

بين المللی هستند
45/3628/8774/2375/36
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کاملًا موافقگویه هامؤلفه ها
میانگینجمعموافق

عدالت خواهی

روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای آلبا 
کشورها  جمهور  رؤسای  گرايش  نوع  از  متأثر 
40/6335/4276/5عدالت خواهی در عرصه داخلی و بين المللی است.

بر اساس جدول فوق پاسخ دهندگان در کشورهای عضو آلبا به مؤلفه عدالت خواهی 
)يكی از شاخص های فرضيه( به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری اسلامی ايران 
که گويه 1 آن بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 74/23 درصد و به گويه 2 بر اساس 
گزينه موافق و کاملًا موافق با 76/5 درصد است. بر اين اساس مؤلفه عدالت خواهی با 
ميانگين 75/36 به عنوان هويت مشترك ميان جمهوری اسلامی ايران و افكار عمومی 

منطقه آمريكای لاتين و کشورهای عضو آلبا است.

4-3- یک جانبه گرایی کشورهای قدرتمند
رويكرد انقلابی سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران به دو صورت تغيير و تحول 
در نظم و نظام بين الملل را پيگيری می کند: اول مقابله و مبارزه درون گرا با نظام سلطه 
و سلطه گران و در صدر آن آمريكا، از طريق اقدامات يک جانبه در سطح منطقه ای و 
بين المللی، افزايش قدرت و توانايی های ملی جمهوری اسلامی در کليه ابعاد نظامی، 
اقتصادی، فرهنگی و سياسی. دوم، مقابله و مبارزه با نظام سلطه و مظاهر و رفتارهای آن 
در قالب چندجانبه گرايی و موازنه سازی برون گرا. بر اين اساس، رويكرد انقلابی سياست 
خارجی جمهوری اسلامی ايران در دولت بعد از انقلاب به خصوص دولت نهم و دهم، 
در بستر گفتمان اصول گرای عدالت خواه درصدد ائتلاف سازی منطقه ای و جهانی برای 

مقابله با نظام استكباری به رهبری امريكا برآمده است.
در همين راستا، جمهوری اسلامی ايران در برنامه های خود، يكی از اهداف سياست 
خارجی خود را »تقويت استراتژی چندجانبه گرايی در سطح بين المللی و مقابله با 
يک جانبه گرايی در عرصه بين الملل« و »گسترش همكاری با کشورهای مستقل و 
غيرمتعهد« اعلام می کند. بر همين اساس حضور جمهوری اسلامی ايران در منطقه 

آمريكای لاتين را در اين چارچوب می توان تحليل کرد.
در اين قسمت مؤلفه يک جانبه گرايی به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری 
اسلامی ايران و گويه های آن در جدول زير ارائه شده است و چگونگی پاسخ دهندگان 

کشورهای عضو آلبا به اين مؤلفه به صورت نمودار ارائه شده است.
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جدول شماره 6- مؤلفه یک جانبه گرایی و گویه های آن  

کاملًا موافقگویه هامؤلفه ها
میانگینجمعموافق

يک جانبه گرايی 
کشورهای 
قدرتمند

و  قدرتمند  کشورهای  يک جانبه گرايی 
حق وتو در شورای امنيت باعث نزديكی 
کشورهای عضو آلبا و جمهوری اسلامی 

ايران شده است.
50/5212/3762/89

69/59
رويكرد رئيس جمهور ايران در به چالش 
گرايش  باعث  سلطه  نظام  کشيدن 

کشورهای عضو آلبا شده است.
40/6335/4276/5

بر اساس جدول فوق، پاسخ دهندگان در کشورهای عضو آلبا به مؤلفه يک جانبه گرايی 
کشورهای قدرتمند غرب )يكی از شاخص های فرضيه( که به عنوان يكی از هويت های 
انقلابی جمهوری اسلامی ايران و گويه 1 آن بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 62/89 
درصد پاسخ دادند و به گويه 2 بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 76/29 درصد. بر 
اين اساس مؤلفه يک جانبه گرايی کشورهای قدرتمند غرب با ميانگين 69/59 به عنوان 
هويت مشترك ميان جمهوری اسلامی ايران و افكار عمومی منطقه آمريكای لاتين و 

کشورهای عضو آلبا است.

 4-4- ساختار ناعادلانه نظام بين الملل
ايران، رويكردی  انقلابی سياست خارجی جمهوری اسلامی  در چارچوب گفتمان 
تجديدنظرطلبانه نسبت به نظم و نظام بين الملل وجود دارد. جمهوری اسلامی ايران، 
گرچه درصدد برانداختن نظام دولت ـ ملت و برافكندن نظم نيست، اما از طريق شالوده 
شكنی و اصلاح ساختاری، هنجاری و نهادی، در جهت استقرار نظم و نظام عادلانه 
بين المللی تلاش می کند؛ ازاين رو، راهبرد يا جهت گيری سياست خارجی ايران، عدم 
تعهد تجديدنظرطلب است. در قالب اصل بنيادی نه شرقی، نه غربی، اين نوع عدم تعهد 
دارای تعهدات و رسالت انقلابی و ايدئولوژيک است. ازاين رو، جمهوری اسلامی علاوه بر 
عدم وابستگی به مراکز قدرت و قدرت های جهانی، درصدد تغيير و تحول نظم بين الملل 
است. اين هدف نيز از طريق شالوده شكنی نظم و نظام بين الملل موجود، حاصل می شود.

جمهوری اسلامی در دو بعد تبيينی و تخريبی، به واسازی نظام بين الملل موجود 
می پردازد. در بعد تبيينی، از طريق توصيف و تبيين سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظم 
مستقر سعی می کند آن را غيرطبيعی ساخته و از آن مشروعيت يابی کند. در فرآيند 
غيرطبيعی کردن تلاش می شود با آشكار ساختن ماهيت حدوثی نظام بين الملل موجود، 
اين مشروعيت که به مرورزمان به دست آمده است، سلب شود؛ بنابراين يكی از مهم ترين 
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اهداف و برنامه های سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران، توصيف و تبيين وضع و 

نظم ناعادلانه و نظام سلطه جهانی است. )دهقانی فيروزآبادی، 1388، ص 165(
در اين قسمت مؤلفه ساختار ناعادلانه نظام بين الملل به عنوان يكی از هويت های 
انقلابی جمهوری اسلامی ايران و گويه های آن در جدول زير ارائه شده است و چگونگی 

پاسخ دهندگان کشورهای عضو آلبا به اين مؤلفه به صورت نمودار ارائه شده است.
جدول شماره 7- مؤلفه ساختار ناعادلانه نظام بین الملل و گویه های آن

کاملًا موافقگویه هامؤلفه ها
میانگینجمعموافق

ساختار 
ناعادلانه نظام 

بين الملل

روابط جمهوری اسلامی ايران و کشورهای 
اتحاديه آلبا متأثر از نوع گرايش روسای جمهور 
45/3628/8774/23کشورهای نسبت به وضعيت سازمان ملل است

66/28
ايران و  سياست خارجی جمهوری اسلامی 
کشورهای اتحاديه آلبا در عرصه بين المللی 

خواهان تغيير وضع موجود
43/7517/7161/46

افكار و نظرات رئيس جمهور ايران و روسای 
49/4713/6863/5کشورهای عضو آلبا نسبت به نظام بين الملل

بر اساس جدول فوق پاسخ دهندگان در کشورهای عضو آلبا به مؤلفه ساختار ناعادلانه 
نظام بين الملل )يكی از شاخص های فرضيه( که به عنوان يكی از هويت های انقلابی 
جمهوری اسلامی ايران و گويه 1 آن بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 74/23 درصد و 
به گويه 2 بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 61/46 درصد و به گويه 3 بر اساس گزينه 
موافق و کاملًا موافق با 63/5 درصد پاسخ داده اند، بر اين اساس مؤلفه ساختار ناعادلانه 
نظام بين الملل با ميانگين 66/28 به عنوان هويت مشترك ميان جمهوری اسلامی ايران 

و افكار عمومی منطقه آمريكای لاتين و کشورهای عضو آلبا است.

       4-5- ضدهژمون
يكی از رفتارهای انقلابی سياست خارجی جمهوری اسلامی ايران که از اصل استكبارستيزی 
و سلطه ستيزی نشئت می گيرد، مقابله نمايان و نمادين با نظام تک قطبی و هژمونيک است. 
اولين گام در راه مقابله با نظام هژمونيک نيز آشكارساختن ماهيت ناعادلانه، غيرطبيعی 
و نامشروع آن است. مبارزه با نظام تک قطبی و هژمونی آمريكا، به دو صورت پيگيری 
می شود؛ اول، مقابله همه جانبه درون گرا از طريق اقدامات يک جانبه در سطح منطقه ای 
و بين المللی و افزايش قدرت و توانايی ملی جمهوری اسلامی ايران در کليه ابعاد که در 
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چارچوب اين راهبرد صورت می گيرد؛ دوم، مبارزه با هژمونی آمريكا و نظام تک قطبی در 
قالب چندجانبه گرايی و موازنه برون گرا. بر اين اساس، جمهوری اسلامی ايران در بستر 
گفتمان عدالت، درصدد ائتلاف سازی منطقه ای، فرامنطقه ای و بين المللی برای مقابله با 
هر نظام تک قطبی و هژمونی آمريكا برآمده است، برای نمونه، سياست خارجی جمهوری 
اسلامی ايران در دولت نهم، »تقويت استراتژی چندجانبه گرايی در سطح بين المللی و 

مقابله با يک جانبه گرايی در عرصه بين الملل« بوده است. )متكی، 1385، ص 5(
در اين قسمت مؤلفه ضدهژمون به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری اسلامی 
ايران و گويه های آن در جدول زير ارائه شده است و چگونگی پاسخ دهندگان کشورهای 

عضو آلبا به اين مؤلفه به صورت نمودار ارائه شده است.
جدول شماره 8- مؤلفه ضدهژمون و گویه های آن

کاملًا موافقگویه هامؤلفه ها
میانگینجمعموافق

ضدهژمون

در  آلبا  اتحاديه  کشورهای  عمومی  افكار 
48/4521/6570/1آمريكاي لاتين ضد سياست های آمريكا

61/9 تمايلات ضد آمريكای جمهوری اسلامی ايران 
38/5413/5452/8و کشورهاي عضو آلبا باعث توسعه روابط است

بر اساس جدول فوق پاسخ دهندگان در کشورهای عضو آلبا به مؤلفه ضدهژمون 
)يكی از شاخص های فرضيه( که به عنوان يكی از هويت های انقلابی جمهوری اسلامی 
ايران است به گويه 1 آن بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 70/1 درصد و به گويه 
2 بر اساس گزينه موافق و کاملًا موافق با 52/8 درصد پاسخ داده اند. بر اين اساس مؤلفه 
ضدهژمون با ميانگين 61/9 به عنوان هويت مشترك ميان جمهوری اسلامی ايران و 

افكار عمومی منطقه آمريكای لاتين و کشورهای عضو آلبا است.

5- نتيجه گيری و پيشنهادها
روابط ديپلماتيک بين ايران و کشورهای منطقه آمريكای لاتين در يک صد سال اخير 
اعم از دوران پيش از انقلاب و پس ازآن در سطح بسيار محدود قرار داشت که علل آن را 
می توان به فاصله جغرافيايی بسيار زياد، تفاوت های نژادی، مذهبی و زبانی، بی ثباتی 
سياسی در آمريكای لاتين، ناهمگون بودن خط مشی های سياسی و از همه مهم تر هژمونی 

ايالات متحده بر اين منطقه، دانست.
روابط جمهوری اسلامی ايران با دولت های آمريكای لاتين پس  از انقلاب تحت تأثير 
وقوع جنگ ايران و عراق، تحميل تحريم های اقتصادی از سوی ايالات متحده آمريكا در پی 
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گروگان گيری و قطع روابط ديپلماتيک و انزوای سياسی رو به رشد در دهه 1980 به علت 
جنگ و پيامدهای منفی قرار داشت. درواقع، گسترش روابط ايران با کشورهای آمريكای 
لاتين در راستای مقابله با تحريم های اقتصادی آمريكا و جستجو برای منابع جايگزين 
و تأمين کالاهای ضروری بود. درنتيجه بخشی از طرح تنوع تجاری ايران با کشورهای 
آمريكای لاتين به منظور بهره برداری از منابع عمده واردات ايران از اين منطقه بوده است.

درواقع روابط با آمريكای لاتين بيشتر جنبه تجاری داشته تا سياسی و ازلحاظ 
سياسی جزء اولويت های سياست خارجی دولت های کارگزاران و اصلاحات نبود. بالطبع 
کار پژوهشی نيز در اين زمينه در مورد معدود کتب موجود انتشاريافته به يک الی دو 
دهه قبل برمی گردد که اين کتاب ها عموماً در موضوعاتی همچون بررسی فرازوفرود 
تاريخ اين کشورها و تئوری های توسعه که در منطقه آمريكای لاتين تجربه يا مطرح شده 
اختصاص دارد. اين کتاب ها ضمن اين که از غنای خوبی به لحاظ بررسی تاريخ اين منطقه 
برخوردارند اما به موضوعات و چالش های دو دهه اخير که اين منطقه با آن ها درگير بوده 
و موضوع رابطه انقلاب اسلامی ايران با اين منطقه نمی پردازند. در خصوص منابع به زبان 
انگليسی نيز در فصلنامه روابط خارجی ايرانيان1  مقاله خانم دکتر لطفيان با عنوان نقش 
جديد آمريكای لاتين در سياست خارجی ايران2 به بررسی سياست خارجی دولت نهم 
در آمريكای لاتين پرداخته است که در اين مقاله نيز به سياست خارجی دولت نهم در 

اين منطقه می پردازد ولی به رابطه هويت های انقلابی ايران با اين منطقه نمی پردازد.
ما در اين تحقيق به بحث بازتاب انقلاب اسلامی ايران در منطقه آمريكای لاتين با 
تأکيد بر کشورهای آلبا پرداختيم و با مصاحبه از طريق پرسشنامه با مقامات منطقه 
آمريكا لاتين هويت های انقلاب اسلامی را بررسی کرديم که چنين موضوع تحقيقی برای 

اولين بار به اين روش در جمهوری اسلامی ايران انجام شده است.
بر همين اساس به مهم ترين شاخص های »هويت انقلابی – اسلامی« که مبتنی بر 
آموزه های اسلام و مكتب شيعه و ديدگاه های امام و رهبری در قانون اساسی شكل گرفته 
و به عنوان چراغ راه بر هدايت سياست خارجی مورداستفاده قرار می گيرد در متن اين 

پژوهش پرداختيم.
اين هويت انقلابی-اسلامی دولت جمهوری اسلامی ايران علاوه بر آن که در برداشت 
نظام از خود بسيار مؤثر است و اين کشور را دارنده مسئوليت ها و تكاليف فراملی مختلفی 
در چارچوب نقش های فراملی مختلفی می کند؛ يک نظام ارزشی، قضاوتی و يا قالب فكری 
را نيز برای آن پديد می آورد. در همين راستا ملاك های متفاوتی را برای »خودی ها« و 

1. Iranian Review of Foreign Affairs
2. The New Role of Latin America in Irans Foreign Policy
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»دگرها« در عرصه ملی و فراملی برای اين کشور ايجاد می کند. بر اساس همين ملاك ها 

مرز ميان دوست و دشمن ترسيم، وقايع بيرونی تعبير و تفسير می شود.
بر اساس همين مسئوليت ها و تكاليف فراملی که از هويت انقلابی- اسلامی نشئت 
می گيرد و همچنين ملاك های متفاوتی که برای »خودی ها« و »دگرها« در عرصه ملی 
و فراملی برای اين کشور ايجاد می شود، جمهوری اسلامی ايران و کشورهای منطقه 

آمريكای لاتين به خصوص اعضا آلبا دارای تشابهات و اشتراکاتی هستند.
بر همين اساس اشتراکات هر يک از اين عناصر هويتی انقلابی جمهوری اسلامی 
ايران چون، استقلال طلبی، عدالت خواهی، مقابله با يک جانبه گرايی کشورهای قدرتمند، 
اعتراض به ساختار ناعادلانه نظام بين الملل و ضدهژمون را به عنوان شاخص های فرضيه 
تحقيق به يک مؤلفه تبديل و بر اساس پاسخ دهندگان کشورهای عضو آلبا بررسی و 

اولويت بندی کرديم.
همان طور که در بخش يافته های تحقيق نشان داده شده است، عناصر هويتی انقلابی 
جمهوری اسلامی ايران، چون استقلال طلبی با ميانگين 76/63، عدالت خواهی 75/36، 
مقابله با يک جانبه گرايی کشورهای قدرتمند 69/59، اعتراض به ساختار ناعادلانه نظام 
بين الملل 66/28، ضدهژمون 61/9 در ميان منطقه آمريكای لاتين به خصوص کشورهای 

عضو آلبا گسترده است.
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